
    1

سیف فرغانی

شهریار

هفتم ـ مغولان

کنایه
ر دانستن.  الف( از چشم کسی دیدن: کنایه از کسی را مقصّ

ب( از سر گرفتن: کنایه از شروع کردن دوباره

2

به  کردار 3

گهر يعني گل 4

5

متوقف کردن 

سر جانور را بریدن.

شما را چو باور به یزدان بُود / هم او مر شما را نگهبان بُود  6

7

جناس تام

   8

مفید بودن

ظاهر شدن

   9

اضافۀ استعاری: سرچشمۀ دردسر / تشبیه: زندگی مانند دارایی

مرتضی آوینی 10

11

تولستوی

سهراب سپهری

    12

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن

1



13

نادرست / سه پرسش: لئوتولستوی

نادرست / اخلاق محسنی: حسین واعظ کاشفی

2

فارسی )1( - قلمرو ادبی هم مسیر


